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Literary texts and more particularly, "the narrative text", assume 
pivotal roles in expressing culture. Therefore, the translation of these 
texts demands accurate conversion of any language’s cultural 
elements. The study at hand, through a descriptive-analytic approach, 
intends to analyze the Arabic version of Jalal Ale-Ahmad’s Modir-e 
Madrese based on Newmark’s cultural theory, in order to derive the 
most important cultural elements of the story and the challenges in 
their translation. Also addressed by the study, is presenting practical 
methods of accurately translating and transforming the cultural parts 
and parcels according to Newmark’s theory. The story of Modir-e 
Madrese helps the manifestation of a lucid view in the social, cultural, 
and administrative institutions of the author’s temporal and local 
milieu. Evaluation of the quality of transmitting local and cultural 
elements in lieu of translation, indicates the entanglement of cultural 
and linguistic elements which has impelled the translator to utilize 
diverse strategies of translating them in Arabic. A number of the 
untranslatable cultural elements have been conceptually translated. 
Functional equivalents and the explanation of the cultural elements’ 
conceptualization in the translation of the story, is the dominant and 
challenging concern of the translator. He has undertaken efforts to 
assimilate the story appropriately to the target language in his 
translation.   
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 وفقاً لنظرية نيومارك    المدرسة مدير إشكالية تعريب العناصر الثقافية في رواية  

 2علي اصغر شهبازي   | 1سجاد اسماعيلي 

الينبببما  االکببب ت    .  اللغبببل الية وبببل ت كايببباذ بلوبببل ا كان تاليلبببمع االإلبببالإولذ اا يبببل اا ببباع اانوببب  ال تلوبببلذ قببب ت  ذ   بببةا    قلببب    الکاتبببلم اولبببستاذ مسببب ا   لبببا     .  1
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  الينببببببببما  االکبببببببب ت     . اللغببببببببل الية وببببببببل ت كايبببببببباذ بلوببببببببل ا كان تاليلببببببببمع االإلببببببببالإولذ اا يببببببببل اا بببببببباع اانوبببببببب  ال تلوببببببببلذ قبببببببب ت  ذ   ببببببببةا    قلبببببببب    مسبببببببب ا   لببببببببا     .  2
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 الملخّص  معلومات المقال 
ك وبببل تةاابببل الةتاهوبببل  نبابببا كتنال انعال   لإقبببف اليناابببة البهقااوبببل الببب  ت  لبببّ  يبببا اللغبببا . تة بببل  ببب    تليبببلم الن بببم  ا   محکّنل  قالل  قال:  الم نوع  

الن ببم   بب  لغببل  أ لغببل مةببةن ت الببلم النقببف اوناسببلم للينااببة البهقااوببل لىببف لغببل.      نببا ل  لبب   بب   ا  وببل تيببا   
للةتاهبب  اليرببباي اا ببةا  ابب ا    او نسببل  بب  ة ال  لولبب ذ  اببىالول تية ببلم نتا ببل  -لمابب   ال ناسببل الالوببل اسبب لم اع اوببنبا  ا 

 ا محمببب  تاقبببال لنية بببل لإوم بببانا   لإقبببف اليناابببة البهقااوبببلذ لىببب  تىيربببلم م بببّ  ال  ببب    الببب  تاابابابببا اوببب ا    تة بببل  
قااوبببل تاقببا  نا  لإوم ببانا.  ماباببة  لإ ببباه   الينااببة البهقااوببلذ تتقببّ ع اسبب اتويوا   نلوبببل  ناسببلل ل  ببل تلبب  الينااببة البه 

تيىببص اببمنض تا بب ول للنيبباع اوا نببا   تالبهقببا      ببة اوسلببلمذ تت يرببا   الينااببة    او نسببل  بب  ة ال ناسببل مّ  نتا ببل  
ا   ممبببّا كابببم اوببب ا   أ اسببب لم اع اسببب اتويوا  ع ل بببل   تة بببل اليناابببة البهقااوبببل.  وببب   ّ  اوببب    ؛ البهقااوبببل تاللغم بببل اوبابببا 

لجأ  لب  ال  بل او بام وبل ل  بل  يبن اليناابة الب  و تىب  تة  بابا فييبغ  الهبا   لغبل ایب ًذ ت باتا م  بال  م   يبف  
لإببا الةتا ببل مقببةن  ببا تىبب   أ اللغببل ایبب ً بالية وببل ذ اأاببلا اسبب لم اع اويبباكو  الماو وببل تاببة  الينااببة البهقااوببل    

 . ببهة اس لم ا ال ل  ه تة ل ا ثة  م النبا  اللاه  تا  

 1443/ 12/ 02  : الوصول 
 1444/ 02/ 25المراجعة:  التنقيح و 

 1444/ 03/ 04:  القبول 

 : الدّليليّة الكلمات  
    ة او نسلذ 

 الينااة البهقااولذ 
 ال  لذ 

 .  و  لإوم انا 

ذ  بحببمفي   ا كن اوقببان  .  تاقببال لنية ببل ملإوم ببانام    بب  ة او نسببل  اببىالول تية ببلم الينااببة البهقااوببل   نتا ببل   .  1445ب    لبب  ااببغة ذ  ابببالاع  ؛  سببياك ذ  اسمببا ول     الإحالةةة 
 . 24-1   ذ 3ب  13

 . الکّ ان ©                                                                                                                      اا يل ناع     النيرة 
10.22126/jccl.2022.8001.2402 DOI: 

 



 

 

  بر نظریه با تکيه  مدیر مدرسهداستان   فرهنگیعناصر بررسی ترجمه عربی

 نيومارک 

  2علی اصغر شهبازی | 1سجاد اسماعيلی
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 چکيده  اطلاعات مقاله 

ی ایددن  رو، ترجمدده ایددن کنندددا ا  انتقال فرهنگ ایفا می ویژه متون داستانی نقشی مؤثر در  متون ادبی و به  مقالة پژوهشی نوع مقاله:  

رو بددر  باشددد. جسددتار پددی  فرهنگی هر  بان مددی دیگر نیا مند انتقال صحیح عناصر   متون ا   بانی به  بان 

جدد ل    مدددیر مدرسدده داسددتان    ترجمه عربددی د تحلیلی، به بررسی  آن است تا با استفاده ا  روش توصیفی 

ترین عناصر فرهنگددی داسددتان و  سو مهم ی فرهنگی نیومارک بپردا د تا ا  یک براساس نظریه  احمد آل 

منظددور انتقددال و  کارهایی عملی به ای این عناصر استخراج گردد و ا  سوی دیگر راه های ترجمه چال  
نمددایی    مدددیر مدرسدده ظریدده نیومددارک اراهدده دهددد. داسددتان  برگردان صحیح عناصر فرهنگی مطابق بددا ن 

سددا د.  روشن ا  نظام اجتماعی، فرهنگی و اداری دوره  ندددگی نویسددنده کتدداج را تالتددی سدداخته مددی 

تنیدددگی عناصددر  ترجمه، نشددان ا  درهددم   ی  یابی کیفیت انتقال عناصر بومی و فرهنگی این اثر ا  صاف ار 

متنوتع در تعریب این عناصددر سدداخته    ی ست که مترجم را ناگزیر به استفاده ا  راهبردها و  بانی   ی فرهنگ 

هددای  ل برگددردان شددده اسددت. معدداد   ی شدد م مفهددوم بدده   ، ناپددریر فرهنگددی ا  عناصر ترجمه  ی است. برخ 

  ی اثر، روی رد غالب و پربسددامد متددرجم اسددت. و   ة و شرح مفهوم عناصر فرهنگی در ترجم   ی کارکرد 

 . تر سا د چه بیشتر به  بان مقصد نزدیک ریق ت ش داشته متن داستان را هر ا  این ط 

 1401/ 04/ 11  : افت ی در   خ ی تار 

 1401/ 06/ 31  تاریخ بازنگری: 

 1401/ 07/ 09  : رش ی پذ   خ ی تار 

 کليدی: های  واژه 
 ، مدیر مدرسه 

 ،  ی فرهنگ   ی ها مقوله 

 ترجمه،  

 . پیتر نیومارک 

.  نیومددارک   بددر نظریدده بات یدده   مدددیر مدرسدده در داسددتان  ی ترجمدده عناصددر فرهنگددی  بررسدد (.  1402)   شهبا ی، علی اصدد ر   اسماعیلی، ساادا :  استناد 

 . 24-1(، 3)  13،  نامة ادبیات تطبیقی کاوش 

 نویسندگان.   ©                        ناشر: دانشگاه را ی                                                                                                            

10.22126/jccl.2022.8001.2402 DOI: 
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 . پيشگفتار 1

 . تعریف موضوع 1-1

بل ه تدد ش  ، بان، واژگان، نظام آوایی آن  بان نیستان، تنها منحصر به فراگیری دستوریادگیری هر  ب

شود. این سخن های یادگیری  بان تلقی میبرای مشارکت اجتماعی در فرهنگ جدید نیز ی ی ا  مؤلفه

امرو ه  یادی دارد.    اهمیتتبه عناصر فرهنگی آن  بان نیز    است که در فراگیری هر  بان، توجهبدین معن 

بهانه تبادلات اقتصادی، اجتمدداعی، گر بهدیارتباطات مردم سراسر جهان با ی   گیرنیز به تبع افزای  چشم

اسددت ای برخوردار شدددهویژه  اهمیتتی ا   فرهنگ و... مفهوم ارتباط با دیگران یا پدیده ارتباط بینافرهنگ

مثابدده ابددزار ترجمدده بددهکدده  تا چددرا  اسدد پددی  تحمیددم کددردها و همین امر ضرورت فرایند ترجمه را بی  

ها و انواع ادبی ا  فرهنگی به فرهنگ دیگددر دارد وستد فرهنگی، نقشی مهم در انتقال مفاهیم، نهضتداد

دنبددال تی بددهروش سددنتتنهددا بددهبایست نهو پژوهشگر تطبیقی نیز هنگام مطالعه تأثیرات و ارتباطات ادبی می

های مهددم یند پیچیده انتقال و  مینهه واسطه انتقال باشد، بل ه به فرامثاباقتباس بهمنبع الهام یا تأثیر و  یافتن  

های انتقال، منابع الهام و کاوش در ریشه  .(16:  1391انوشیروانی،    ر.ک.آن، یعنی ترجمه نیز توجه کند )

کدده، آنکشدداندا چدده پریرش یک اثر در فرهنگ دیگر، پژوهشگر تطبیقی را ناگزیر به حو ه ترجمه مددی

(ا و 74: 1393« )پراور، یابدالمللی در آن جریان میترین بستری است که تأثیر و تأثرات بین »ترجمه مهم

آورد. ا  هددا را فددراهم مددیعنوان واسطه و گاه مفستر ادبی، عرصه کوچ مضامین و پیوند اندیشهمترجم، به

-معیاری مهم نقدد   عنوانعوامم اثرگراری، بررسی ترجمه به  های ادبی ورو، هنگام سنا  تبادلهمین 

گددرددا یعنددی  مددانی کدده م بددا  مددی1975کند. سرآغا  ترجمه رمان فارسی به عربی، به سددال  آفرینی می

قصةص عنوان هددا را بدداداستان کوتاه ا  صادق هدایت را ترجمه و آن  14بار، ابراهیم الدسوقی شتا،  نخستین 
ماجددده العنددانی، ندددی ، عبدددالوهاج علددوجبعدددها مترجمددانی چددون   کرد.منتشر  عاصةرمن الأدب الفارسةي الم

 . (435: 1396، و دیگران، آثار برجسته داستانی فارسی را به عربی برگرداندند )ر.ک.  اهری، حسون

  و هدف  اهميّت ضرورت،    . 2-1

ترجمه نه فقط ابزار انتقددال است و های جدیدتر ترجمه، مفهوم فرهنگ نق  محوری پیدا کردهدر نظریه

 بددان خددود ی ددی ا  مظدداهر    یددرا  اشددودی مددیقدد صرف عناصر  بانی، بل ه ابزاری برای انتقال فرهنگ تل

 ،(. ویتدده16-11:  2007بدده نقددم ا  ویتدده،    513:  1397و دیگددری،    ترکددی  درگدداهیر.ک:  فرهنگ است )

فرهنگی برای تحقددق ارتبدداطی فرهنگی »عبور ا  موانعنوعی خاص ا  ارتباط بین   عنوانبههدف ترجمه را  

 (.195: 2007بدده نقددم ا  ویتدده،   513:  1397داند )همان،  های گوناگون« میآمد میان اعضای فرهنگکار
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هددای دارد تا ت ییراتی شامم حددرف یددا افددزوهگاهی اخت فات بینافرهنگی در دو  بان مترجم را بر آن می

رو، چگونگی کاربرد عناصر فرهنگی در هر  بان، تبدددیم این نماید. ا شده ایاادر متن ترجمهای دجمهتر

داشته تددا راهبردهددا آنپژوهان را براست و ترجمهمعاصر شدهصرهای فرایند ترجمه در عبه ی ی ا  چال  

گددراران مطالعددات ا  بنیان، ی ی 1فرهنگی پیشنهاد کنند. پیتر نیومارکعناصر  ةو راه ارهایی برای ترجم

اسددت کدده در  یددم ای پیرامون تالی عناصر فرهنگی در ترجمه اراهه کددردهترجمه در دنیای غرج، نظریه

ها در ترجمه اراهه کددرده اسددت. منظور استفاده ا  این مقولههمراه راه ارهایی بهفرهنگی به  ةآن پنج مقول

مدددیر د تحلیلددی بدده نقددد تعریددب داسددتان    روش توصددیفیگیددری ادنبال این است تا بددا بهددرهبه  ،این مقاله

رهنگددی تددرین عناصددر فبددر اسددتخراج مهددمافددزونتددا    ،فرهنگی نیومددارک بپددردا د  ة، در پرتو نظریمدرسه

عناصددر   ةاین عناصر، راهبردهای ترجم  ةهای مترجم در ترجمنظر نیومارک در این داستان و ضعفدورم

 . اراهه کندفرهنگی موجود در این داستان را نیز 

 های پژوهش . پرسش 3-1

با  - نیومارک، مهم  ةنظریمطابق    مدیر مدرسهترین عناصر فرهنگی پرکاربرد در تعریب کتاج  فرهنگی 

 چیست؟ 

 ؟اندترین راهبردهای اراهه شده برای تعریب این کتاج کداممهمفرهنگی نیومارک،   ةمطابق با نظری  -

 . پيشينة پژوهش 4-1

بسیاری در حو ه مطالعات ترجمه ا  عربی به فارسی و بالع س براساس روی ردها  های  امرو ه پژوه  

است شده  اناام  ترجمه  نوین  نظریات  آن  ،و  ا   برخی  به هکه  بها  بیشتر  نزدی ی  جستار  دلیم  موضوع 

 گردد.حاضر  کر می

 اللص وپریری عناصر فرهنگی در رمان  های ترجمهی »چال  ( در مقاله1392روشنف ر و دیگران )
اند تا بخشی ا   دو ترجمه با ت یه بر چارچوج نظری نیومارک« ت ش کردهة  مقایس  :الکلاب نجيب محفوظ

فرهنگی را در ترجم مقوله   ةهای ترجمچال  مثال  ةهای  بررسی کنند و  نمونه رمان مرکور  برای  هایی 

 اند.  کر کرده

( قاهمی  و  در1396ترکاشوند  تحتمقاله  (  »چال ای  ترجمعنوان  در  فرهنگی  بافت  ا     ةهای  ادبی 

و   بر گلستان سعدی  با تمرکز  به عربی:  الوردفارسی  به روضة  مدار در  جستاو و تحلیم واژگان گفتمان« 

 
1. Peter Newmark 
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است که  های این جستار نشان دادهاند. یافته پرداخته  محمدالفراتیعربی آن ا     ةگلستان سعدی و ترجم 

نوعی  توجه به بافت و گفتمان فرهنگی گلستان سعدی به ن همچون »رند«، »دروی « و ... باواژگابرخی  

 برخاسته ا  فرهنگ فردی اشاره دارند.  ژرفمعانی  ةنق  القاکنند

( دیگران  و  مقاله1396محمدی  در  به(  فرهنگیای  عناصر  ت ییر  »تحلیم گفتمانی  در    -نام  اجتماعی 

به  ةماموع  ةترجمه ا   بان واسط بلند«  با صدای  تحلیم گفتمان یا سخن کاوی متن اصلی و متن  عشق 

-است که در این ترجمه، در گفتمانها نشان دادهیافته  اند.»عشق با صدای بلند« پرداخته   ةماموع   ةترجم

نامناسب و   نهاد  د قومی، سیاسی، ساختارش ن و دینی ت ییراتی چون حرف، انتخاج برابرهایی چون ملی

 است.  ش لی آگاهانه صورت گرفتهبردن تن  موجود در متن اصلی به بین گاهی ت ییرات برای ا 

گی داستان فارسی ش ر های فرهن ای با عنوان »ترجمه عربی مقوله( در مقاله1396رحیمی خویگانی )

بررسی و حلیلی بهت -نیومارک« با استفاده ا  روش توصیفی   ةاساس نظری اده برعلی جمالاست ا  محمد

است.  اساس الگوی نیومارک پرداختهبر  فارسی ش ر استنقد چگونگی انتقال عناصر فرهنگی داستان  

تمام پنج مقوله فرهنگی نیومارک را دارد و    ، های این جستار حاکی ا  آن است که داستان مرکوریافته 

ترجم برای  داستان   ة مترجم  س  ،این  فرهنگی«  »معادل  راه ار  ا   جستهبیشتر  صورت  ود  بدین  و  است 

 است.  محور اراهه کردهای مخاطبترجمه

ج ل و  مقاله1397)  ینظری  در  به(  معادلای  »تحلیم  عناصرنام  بوفگزینی  رمان  دفرهنگی  ر  کور 

بات یه عربی  به  توصیفیترجمه  روش  با  ایویر«  روی رد  به-بر  شیوه تحلیلی  عناصر بررسی  ترجمه  های 

اند  یافتهاند و به این نتیاه دستکور به  بان عربی، بات یه بر روی رد ایویر پرداختهفرهنگی رمان بوف

داده ترجیح  فرهنگی  موارد  بیشتر  در  مترجم  معادلکه  به  جایگزینی  باشیوه  در  است  که  بپردا د  یابی 

ک با  موارد  بودهابرخی  همراه  و صرفاًستی  یافته  است  توفیق  به مانی  تلفیقی  ا  روش  که  در  است  ویژه 

 است. افزودن به پاورقی بهره جسته

ا  رمان   عادل عبدالمنعم سویلم ( در پژوهشی باعنوان »نقد ترجمه عربی  1400)  ینورسیده و سلمان

بر اند. در این جستار با ت یهنقد تعریب این داستان پرداختهدر پرتو نظریه وینه و داربلنه« به  مدیر مدرسه

دو  بان  این  نمونهالگوی  داربلنه،  و  وینی  فرانسوی،  ار یابی  شناس  مورد  و  انتخاج  متن کتاج  ا   هایی 

 است.های فرهنگی داستان مورد اهتمام نبوده است که مقوله قرار گرفته

نقددد پژوهددان ایرانددی گددرای   یددادی بددهدهدددا ترجمددههای جستارهای مرکور نشان میتأمم در یافته

 والای اهمیتددتاندا موضددوعی کدده نشددان ا  فارسی و بالع س داشته شده ا  عربی بهفرهنگی کتب ترجمه
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اسددت کدده ، ت ش شدهاهمیتتجستار حاضر نیز با در نظرگرفتن همین پژوهی دارد. در  فرهنگ در ترجمه

 . گیردر نیومارک مورد نقد و بررسی قرارفرهنگی پیت  ةبراساس نظری ،مدیر مدرسهتعریب کتاج  

 چارچوب نظری . روش پژوهش و  5-1

-منابع کتابخانددهب که ابتدا بامراجعه بهترتی تحلیلی استا بدین -روش خاص این پژوه  ا  نوع توصیفی

 اگددردداستخراج و تبیددین مددی های فرهنگی پیتر نیومارکویژه مقولهبه ای، مبانی نظری مرتبط با پژوه  

 . شدخته خواهدپردا مدیر مدرسهسپس به کاربست مبانی مرکور در ترجمه عربی رمان  

 چارچوب نظری پژوهش .  2

 فرهنگ و تجلّی آن در ترجمه .  1-2

که در این جستار    ،استفرهنگ در تعام ت بشری، تعاریف مختلفی ا  فرهنگ  کر شده  اهمیتتبنابر  

نیومارک »فرهنگ  شود.  تعریف نیومارک بسنده می فراخور موضوع آن و پرهیز ا  ت رار و اطناج بهبه

به جلوه روش  را  و  وسیله ندگی  و  بشر  در  ندگی  آن  خاص  میهای  بیان  برای  بین  بانِ  ای  و  داند 

این باور است که  (. وی بر149:  2006ود« )نیومارک،  شفرهنگ،  بانِ جهانی و شخصیت تمییز قاهم می 

  واژگان  ة پوشانی وجود نداشته باشد، در ترجممادامی که بین  بان مبدأ و مقصد ا  لحاظ فرهنگی هم

 (. 151-150 :گردد )همانها آش ار می، دشواریفرهنگی یک فرهنگ خاص
کس  پژوهشی بر هیچشناسی و ترجمهمختلفی همچون معناشناسی، گفتمان  فرهنگ در علوم  اهمیتت

نیز در  یم تقسیم معناشناسی  بافت  کر شدهبندیپوشیده نیست. فرهنگ در علم  به  است.  های مربوط 

-گرفته  قعیتی قرارهای  بانی، عاطفی و موبافت، بافت فرهنگی در کنار بافت   ةچهارگانبندی  در تقسیم

(. منظور ا  بافت فرهنگی همان فضای اجتماعی و فرهنگی است که  66-65:  1385عمر،  ر.ک:  )  است

عهده دارند دهی و شناخت مدلول برایی در ش مها نق  بسزواقع فرهنگ رود. درکار میواژه در آن به

باشد  فرهنگ مطرح می  ةپژوهی نیز توجه به مقولشناسی و گفتمان(. در گفتمان66:  1394مزبان،  ک:  ر.)

وهلچرا در  اثر  هر  گفتمان  درج   ة که  در  و  دارد  اثر  آن  به  بان  اشاره  با ة  نخست  ارتباط  بان  به  دوم، 

عناصر سایر  و  فرهنگ  و  سیاست  تاریخ،  بهمی  جامعه،  تحلیم  عبارتپردا د.  در  به  دیگر  هم  گفتمان، 

شود و هم به چارچوج فرامتنی  میمعنایی آن پرداخته-یعنی ماهیت سب ی و نحوی  اچارچوج متنی اثر

: 1396محمدی و دیگران،  ر.ک:  شود )می یعنی ماهیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن پرداخته  اآن اثر

57-58  .) 
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به نیز  فرهنگ   ةمثاب ترجمه  بین  ارتباط  ایااد  برای  پلی  و  مختلف،  علم  در    اهمیتتهای  فراوانی 

مادی عناصر مادی و غیر  ةگونه مبادل  یرا بدون ترجمه، هر  ااستمطالعات ترجمه و فرهنگ پیدا کرده

وارد و  است  نامم ن  فرهنگ  که  دو  است  این  مستلزم  دیگر  فرهنگ  در  فرهنگی  عنصر  یک  کردن 

بایست با  نیز در  بان و فرهنگ مقصد وارد کنیم، بدین معنا که مترجم می  صورت  بانی آن عنصر را 

باشد که برای عناصر خاص فرهنگ مبدأ، معادل ها و راهبردهای گوناگون بهروش این  هایی در  دنبال 

واقع، ا  (. در144:  2004وکاسنین،    1987ر،  به نقم ا  ایوی  56:  1389علیزاده،  ر.ک:   بان مقصد بیابد )

های بزرگ جهان آشنا شوند و چشم بر توانند با فرهنگترجمه است که »مردمان سر مینی می   رهگرر

بدو ند.  افق اندیشه  و  دان   دور  و   بنابراین های  مایه  آدمی،  اندیشه  و  فرهنگ  تاریخ  در  ترجمه  گاه 

-اغلب ترجمهروست که به باور  این (. ا 82:  1374،  یهایی بنیادین شده است« )کزا  انگیزه دیگرگونی

جوهر انتقال    ةپژوهان،  خود،  دل  در  بل ه  نیستا  محدود  واژگانی  برگردان  بر  تنها  ترجمه  فرآیند 

-متنی را که در یک فرهنگ  اده شدهدیگر مترجم باید ت ش کند  عبارتدارد. به   برهنگی را هم درفر

بایست می  1بودن   بر دو بانهمتفاوت برگرداند. مترجم ع وه  است، به فرهنگی شبیه آن یا فرهنگی کامً 

 نیز باشد. 2دوفرهنگه 

(، 1987جمله ایویر )پژوهان ا  است که بسیاری ا  ترجمه  ایاندا هعناصر فرهنگی به  ةترجم   اهمیتت 

( )1997چسترمن  نیومارک  پدرسن  2006(،  عناصر2007)(،  بیان  دیگران، ضمن  و  در  (  مؤثر  فرهنگی 

اراهه   به  ترجمترجمه،  برای  پرداخته  ةراه ارهایی  عناصر  به  ،انداین  برکه  مقاله  این  تأکید   ةنظریدلیم 

 شود. فرهنگی نیومارک، تنها به  کر این عناصر و راه ارهای پیشنهادی نیومارک بسنده می 

 در ترجمه ی فرهنگی نيومارک نظریه .2ـ2

رود که دارای تألیفات بسیاری  شمار میمعاصر بهپژوهان دوره  ترین ترجمها  برجستهپیتر نیومارک ی ی

خاطر عناصر یا همینداند و بهفرهنگ را در ترجمه مؤثر می  کارکرد عنصر  حو ه ترجمه است. ویدر

 :  کنداراهه میو بندی دسته شرح  یممورد به های فرهنگی را در پنجمقوله 

 
1. Bilingual 
2. Bicultural 
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 ( 165-154: 2006نيومارک )های فرهنگی نيومارک : مقوله 1واره طرح

ها پرداخته  آن   ةی چندین راه ار برای ترجماراهههای فرهنگی فوق، بهبر  کر مقوله افزوننیومارک  

 است که این راه ارها عبارتند ا :

 . ای ا   بان مبدأ به  بان مقصدمهفرایند انتقال کل انتقال:. 1

 .ر  بان مقصد ا  لحاظ تلفظ و ریختتدریای یک واژه د شدن : بومی کردنبومی. 2

 .معادل آن واژه در  بان مقصدی فرهنگی متناسب بایک واژه ة: ترجمفرهنگیمعادل. 3

بهکارکردیمعادل.  4 واژه:  یک  به کاربردن  مستقم  فرهنگی  واژی  یک  خاصا   ة همراه  جدید 

   .فرهنگی در  بان مبدأ ةساختن واژخنثی یا عام

  .کارکرد آن واژهفرهنگی بر ة: ارجحیت توصیف یک واژتوصيفیدلمعا. 5

 . فرهنگی ةترین مترادف برای یک واژی نزدیککارگیر: بهترادف. 6

 ی قرضی؛گرته برداری یا ترجمه. 7

 . م دستور  بان مبدأ به  بان مقصد: ت ییر ش هاتغييرات و جایگزینی. 8

معناشناسی و  اویه دید نهایت ت ییر در   هنی و در  ةمقول نظر و  : ت ییر در نقطهسازیدگرگون.  9

 . بان مبدأ

 . اردای که مقبولیت عامه درسمی یا ترجمه ة: استفاده ا  ترجم مورد قبول ة ترجم. 10

این ترجمه موقت در گیومه قرار سا مانی جدید )  ةموقت ا  یک واژ  ة: ترجمموقّت   ةترجم .  11

 .شود(های بعدی عوض رد تا در فرصتگی می

مقوله های
فرهنگی
نيومارک

کوه گیاهان، جانوران، دشتها، کویرها،)بوم شناسی 
(ها

(همواد غرایی، پوشاک، مس ن و شهرها، وسایم نقلی)فرهنگ مادی 

(هاموسیقی، فیلم، با ی)فرهنگ اجتماعی کار و فراغت 

ی، سیاس)نهادها، آداب و رسوم، فعاليت ها، جریانات، و مفاهيم 
(اداری، مرهبی، هنری

....و اشاره ها و حرکات حين سخن گفتن و عادات 
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   .باشددیگری ا جمله ا دست رفته که بخشی ا  معنا در قسمت: هنگامیجبران. 12

محتوا.  13 بهتحليل  واژگانی  واحد  یک  تف یک  یک :  ترجمه  شامم  )اغلب  آن  معنایی  اجزای 

 . شود(سه یا چهار جزء جداگانه می واحد به دو یا

بسط.  14 و  ترجمهکاهش  فرایندهای  متر:  گاهی  که  نادقیق  ح ای  روی  ا   و  جم  تشخیص  س 

 . گیردکار میناچاری به 

بهدیگرنوشت .  15 متن  ا   بخشی  توضیح  یا  بسط  و  شرح  بی:  متون  در  نارسا ویژه  و  ضعیف  نام، 

ع وه144-127:  2006)نیومارک،   نیومارک  به (.  دیگری  ت میلی  فرایندهای  موارد،  این  منظور  بر 

 ا :  کند که عبارتندترجمه عناصر فرهنگی پیشنهاد می

 . رفت ا  مش م ترجمهتلفیق چند فرایند برای برون فرایندهای تلفيقی:الف( 

مقتضیات  ای که مترجم باید باتوجه بهاط عات افزوده  ها، اضافات و توضيحات:یادداشت ج(  

 (. 145 -144: 2006ترجمه اضافه کند )همان، خوانندگانِ ترجمه یا متن اصلی، به

 ؛ انعکاس فرهنگ، اجتماع و تاریخ مدیر مدرسهاحمد و جلال آل. 3-2

به  1348-1302احمد )ج ل آل ایرانی است که در آثار خوی   معاصر  برجسته  نویسندگان  ا   ( ی ی 

ها پرداخته  انع اس تاریخ، شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دوران خوی  پرداخته است و به نقد آن

( دیگران،  ر.ک:  است  و  در حو ه74:  1396م یی  بسیاری  آثار  او  ا   نثر شامم  (.    آثارهای گوناگون 

 است.  جای ماندهها و مقالات بهها، ترجمه داستانی، سفرنامه 

بهج ل آل در  احمد در آثارداستانی خوی   با نمایی و داستانی کردن موضوعاتی است که  دنبال 

فرهنگی اجتماعینظریات  مطرح کردهد  مهماش  ا   و  آناست  میترین  غرجها  مسئله  به  و توان   دگی 

های بومی و نیز رسالت روشنف ران و روحانیون اشاره کرد  های فرهنگی و اصالت رنگ شدن ار ش کم

نیز در مقدمهای کوتاه ج ل آلمترجم داستان   ،ندی حسون(.  74)همان:   البریدکتاج    ةاحمد  ، ساعی 

ماهیت  آل  یبر  ندگ  ینگاه و  داشته  داستاناحمد  دانستهاساسی  جامعه  نقد  را  وی  حسون  های  است. 

یعنی پس ا  انق ج مشروطه استا    ،جامعه آن  مانانع اسی ا    ،احمدهای آلعنوان کرده که داستان

برد. او همچنین اظهار کرده که  شماری رنج میای که دچار سرخوردگی شده و ا  مش  ت بی جامعه

 ی، ناامیدیتوسط و ضعیف ایران اراهه داده که درد، رنج، سرخوردگتصویر روشنی ا  طبقه م  ،احمدآل

در  ندگ ش ست  م  یو  موج  خدمت یآنان  در  ابزاری  را  ج ل  ساده  کتاج،  بان  این  مترجم   ند. 
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انواع شخصیت مضامین داستان  به تحلیلی سطحی و گررای  های موجود  های  توصیف کرده و سپس 

 (.446: 1396، ی اهرر.ک: ) احمد پرداخته استهای آلدر داستان

مدرسهرمان   شد  ،مدیر  نوشته  شرایطی  گوناگون   ،در  درسطوح  وحشت  و  رعب  فضای  ایااد  که 

بود. این رمان به ، امیدهای مردم را به ناامیدی تبدیم کرده1330جامعه و نیز در سطح فرهنگ در دهه  

شرایط، همین  جلوهبه   تبع  انع اس  و  اجتترسیم  و  اقتصادی  فرهنگی،  تاریخی،  اوضاع  ا   ماعی  هایی 

دی همچون بروکراسی،  رپردا د. موادر ساخت جمعیتی مدرسه میا  کودتا  های بعدایران در سالجامعه

طبقاتی و غیره ا  جمله  گرایی، ساختار سالاری، کاپیتولاسیون، استعمار، بورژوا ی، مصرف اختناق، فن

:  1396م یی و دیگران،  ر.ک:  ها پرداخته است )نقد آناحمد در این داستان بهموضوعاتی است که آل

 (. 362: 1386ارم ی، به نقم ا  آ اد  75

بیشتر و   به تنگ آمده است، برای آسودگی خود و داشتن درآمد  راوی داستان که ا  آمو گاری 

پی خواهد داشت. مدیر که آن ه بداند چه دردسرهایی درآورد، بیدردسر به مدیری دبستان رو میبی

آمو گاری    خوردن و بیهودگی کارای آرام در دفترش ا  گچداند و آمده تا گوشهکاره میخود را هیچ

رو هوپنج تا شاگرد« روبسیوخود را برهاند، با دشواری سرپرستی »یک ناظم و هفت تا معلم و دویست

ای سروسامان دهد. اما گونهها را بهکمبودها و نارساییکار می گیرد تا  شود. پس همه توان خود را بهمی

مدیر در ابتدا  .  گیرد که استعفا دهددارد و مدیر تصمیم میدر این شرایط محیطی ام ان اص ح وجود ن

آخر داستان خودش   اما در  اش ندها را میکنی، و ترکهها را تنبیه میکند که چرا بچهبه ناظم تعرض می

شود  آورد. کسی که دوست ندارد به این و آن رو بزند مابور میبدنی روی  شود که به تنبیهمابور می

-دار گدایی کند. دست آخر، مدیر به دنبال دادخواستی به دادگستری فراخوانده میپول  هایکه ا  آدم

-گیری  را روی همان برگشود، مدیر درخواست کنارهگیری نمی شود. با آن ه گویا دادخواست پی

نشان دادگستری میهای  پخمهدار  برای دوست  و  و  نویسد  )آمو ش  فرهنگ  تا گی سرپرست  ای که 

می شده،  ج لپرورش(  به نظام  ،فرستد.  را  خود  پوسیده  مان  بهآمو شی  می یبایی  و سخره  گیرد 

 (. 1345احمد، کند )آلرا برم  میهای آنکاستی

مدرسه سال    مدیر  »  2001در  سویلمتوسط  عبدالمنعم  نام    «عادل  برگردانده به  المدرسةمديربا  عربی 

اثر،  است.  شده ابتدای  در  به  ندگیمترجم  اشاره  آل ضمن  است.  نامه  کرده  معرفی  را  او  آثار  احمد، 

»  شایستة  کر استا »ابراهیم دسوقی شتا مترجمان دیگری چون  ابوغزال«،  »سلوی عباس  عبدالوهاج  «، 

»محمود علوج  »ندی حسون«،  و  العنانی «  این  ماجده  برجسته  آثار  ا   برخی  تعریب  و  معرفی  در  و...،   »
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ا  عادات، باورهای اجتماعی  ایبخ  ماموعهتداعی  ،داستاناین    اند.کرده  ی ین آفربزرگ نق    ةنویسند

و برگردان بسیاری ا  این عناصر بسته به ماهیت یا    یجایهو هویت فرهنگی دوره نویسنده است که جاب

قرابت آن به بافت  بان مقصد، با فرا وفرودهایی همراه بوده است و راهبردهای متنوع مترجم در مواجه  

ای،  کلیشه  ها در عناصر برآمده ا  فرهنگ چون عبارات ثابت وسا د. اخت ف  بانبا آن را نمودار می

بومی تفاوت سنت،  تعارفات و عناصر  نیز  به فرهنگی  و  ا  فرهنگی  متن  تولید و دریافت  با  مرتبط  های 

:  1385سا د )شاتلورت و کاوی،  ها را در فرآیند ترجمه دو چندان میدیگر، لزوم توجه به این تفاوت 

64  .) 

  مدیر مدرسه یفرهنگی هامقوله عربی کاربست نظریه نيومارک در برگردان . 2-4

ت یه بر الگوی نیومارک، استخراج  ، بامدیر مدرسههای فرهنگی داستان  پژوه ، مقولهبخ  ا   در این 

سپس چگونگی برگردان این عناصر و راهبردهای مترجم مورد تحلیم قرار گرفت. شایان  کر   ،گردید

ه  چرا ک  اموجود در این داستان نیست  یفرهنگ همه اق م  یگانه نیومارک، پاسخگوپنج  یاست که الگو

این  یرشاخههم ا   برخی  بومیپوشانی  ت میم،  لزوم  را  ها،  الگو  این  اقسام  ا   برخی  تف یک  و  سا ی 

ساخته بادوچندان  مترجمان  تا  عناصرژرف  یدرکاست  ا   روش یفرهنگ تر  برای  ،  ترجمه    یمناسب 

 گزین  کنند. 

 شناسی  . بوم1-4-2

دهد. در نگاه شناسی« جای میدر  یرگروه »بوم، اقلیم، گیاهان مانند آن را  یطبیع  یهانیومارک، پدیده

های  درکی متمایز ا  پدیده  هر واژه اثرگرار است و هر جامعه   ی معنایهرجامعه بر بار  ی وی شرایط محیط 

های فرهنگی، کمترین بسامد  این گونه   ،مدیر مدرسهپیرامون خود دارد. در داستان مدیر    یو بوم  یطبیع 

 شود: های آن اشاره میهای این بخ  و تحلیم ترجمهارد. در  یر به مثال نسبت به تعابیر فرهنگی دیگر د 

 و شهرها یطبيع  یها. پدیده1-1-4-2

هن  آجقه درآمده و خطصورت بته به  دریاچه خزرشدریاها مثم آج دهن مرده و    ی و آب  یناش  ی»با قلم

همه ی سره و به سنگاپور    یاندونز  یهاگرشته و جزیره  کرمان، حتی ا   یپهن و همه سرتاسروهمه پت

خُطوُطهُا بِدَائيِةٌ، وَلَونُ زرُقَةِ بِارهِا  (ا ترجمه: »19:  1362،  احمدآل« )یچسبیده و هرت ه ا  پایین نقشه به رنگ 
الميَّتِ،   ريِقِ  مِثلُ  أَنّّا تَرُّ    وَبِرُ الخزََرِ بََهِتٌ  کَکِ الحدَِيدِيةِ عريضةٌ تََلََُها کُلَّها، حَتَّی  السِّ هِيئَةٍ صَدِريةٍّ، وَخُطوُطُ  عَلَی  فِيهَا 

که ا  برگردان متن بالا  (. چنان25:  2001« )همان،  حِدَةٌ تلَتَصِقُ بِسَنغَافُورةََ وَجُزُرِ أنَدونيسيا کُلّها کُتلَةٌ وَا  کِرمانَ عَلَی  
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مترجم با ت یه بر راهبرد انتقال و بدون اشاره به موقعیت ج رافیایی هر یک ا  این دو    ، شودم حظه می 

لفظ به    کم  یفرهنگ   یگیراست. در وامواژه در پانویس ترجمه، به برگردان این اسامی خاص پرداخته

صب ه محلی    ،ها را نشان داده و به متن مقصدیابد تا خلأ ناشی ا  عدم تعادل  بانی بان مقصد انتقال م

آشنای دیگری است که اغلب در  بان عربی بر   (. »بحر قزوین« نام38:  1385ببخشد )شاتورت و کاوی،  

اط ق می دریاچه  »اندونزخزر  دو کشور  نام  متن،  ادامه  در  و ریخت    « ویشود.  تلفظ  با  نیز  »سنگاپور« 

 شده است. یسا ی« بومسنغافورة« و »ندونيسياأ بان مقصد به ش م »

لَأن يةَتَخَيّلَ أنَّ کلَّ  يَضطَرُّ  (ا »90:  1362،  احمدآلاست« )  یشهر  یآباد یعل  کند هر»ناچار خیال می 
حَتماً  مُتعلِّمٌ  فةَهُوَ  المدَرَسةِ  في  يةَتَجوَّلُ  به117:  2001)همان،  «  مَن  مترجم  بادرک (.  و  عبارات  سیاق  مدد 

-ی ا  مفهوم این عبارت اراهه دادهمفهوم ماا ی نام این شهر، ضمن حرف نام شهر، ترجمه توصیف

کشد دوش میبه  ،مث دو  بان را ت میم سا د و بار فرهنگی که این م    یناهمگون   ا   است تا خلأ ناشی

پنداشتن امرم ث م، سادهبرای مخاطب  بان دوم توضیح دهد. این   افاده   یانگاری و بزرگ  ناچیز را 

 است.کند که مترجم در برگردان آن راهبرد توصیف را برگزیدهمی

 گياهان   .2-1-4-2

میم  ی»با  مثمی کردند  مین  )خورده  تاتوله این ه  خوردند،  »33:  1362،  احمدآلبودند«  مَعَ  (ا  يلَعَبُونَ 
عَلَی الأرضِ، کَأنّّمُ   يةَقَعُونَ  تَوازُنَّم  بعَضِهم  يفَقِدُهم  مَا  أَکَلُوا  الثُّمالَةَ أو  قَد  »شَربِوُا حَتَّی  »تاتوله «،  یا  گیاهی    ،« تاتوره « 

بوی که  گمعلفی  و  شیپور  یهاتند  سفید  قسمت  یدرشت  همه  و  )انوردارد  است  سمی  آن    ،یهای 

شود. روی رد مترجم داستان مدیر مدرسه در  یاستفاده م   ی(. ا  این گیاه در طب سنت1557:  3ج  ،1382

نتیاه مصرف این گیاه است که ا  نگاه نیومارک، این ت نیک  این بخ ، حرف نام این گیاه و اشاره به

تا به  را افزوده است    « الثمالةشربوا حتیآید. در ادامه نیز برای جبران، »شمار میسا ی بهدر  مره دگرگون

  بان برطرف سا د. نوعی خلأ ارتباطی متن را برای مخاطب عرج

ماهی یک گلدان یا    یشمعدان  یا  میخک  ،»هر کدامشان حداق  که در    آوردندیم  یداودآویز 

کُلُّ وَاحِدٍ مِنهُم کَانَ يحضُرُ إِلَی المدَرسَةِ مَرَّةً کُلَّ شَهرٍ  (ا »72:  1362،  احمدآلآن برف و سرما نعمتی بود« )
الأقََلِ   مطعّمةٍ عَلَی  يدٍ   أَو  مِزهَريِة  والبرودة  مدفأة  الجليد  هذا  في  نعمة کبيرة  )همان،  تکون  گم 92:  2001«   .)

گم نام  سه  هر  »داودی«  و  »شمعدانی«  هستندهای»میخک«،  ا     ، ینتی  درستی  برگردان  مترجم  که 

ندادهآن اراهه  فر انها  فرهنگ  در  واژهبه  ،است.  القرنفم»های  ترتیب  »کب   »غُرنُوق «،  و  «،  أراو ل ة« 

حرف معادل گم (. مترجم با403، 614، 999: 1378 های این سه گم  کر شده است )طبیبیان، معادل
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گزینی درست برای جای معادلکاری شده( بهان خاتم« )گلدمزهرية مطعّمة»داودی« و با جایگزینی تعبیر »

رنگ ا   »میخک«،  را  وگم  امانت  جانب  نویسنده  مقصود  انتقال  در  و  کاسته  تعابیر  این  فرهنگی  بوی 

عبارات نظیر در  ها باهای متداول در  بان مقصد و هم تزار کردن آن مراعات ن رده است. یافتن معادل

ها تا به کمک آن  ،تزار خود در  بان مقصد داردهای هم کامم مترجم به معادل بان مبدأ نیا  به احاطه 

 های پریرفته شده، جای دهد. بتواند معانی مورد نظر را در قالب

 مادی  یهافراورده .2-4-2

در سیر این داستان دارد.   ی ماد یهابالای فراورده یخوان  فرهنگی داستان مدیر مدرسه، نشان ا  فراوان

واقع مقوله ماهیت  توصیف  در  نویسنده  خاص  نگرش  و  داستان  پول، گرانه  ابنیه،  چون  مادی  های 

-هنگی مردم دوره  مانی مؤلف را بهپوشاک، مواد غرایی، وسایم نقلیه و مانند آن، هویت بومی و فر 

می ا این نمای   آلگرارد.  خاص  اهتمام  ویژمیان،  توصیف  در  ظاهرگیاحمد  رفتار  یهای    ی و 

ا  این    ی دهد. در ادامه به برخینوعی برجسته خود را در روند داستان نشان مهای داستان، بهشخصیت 

 کنیم: ی ها و چگونگی برگردان آن اشاره منمونه

 پول  ی واحدها .1-2-4-2

یارو و  مین  بسا ند  خانه  و  بخرند  را  مدرسه  اطراف  یک  ،»همان  متری  تومان«    یعباس   ا   صد  بشود 

ليَِشتََوا الأراضِي حولَ المدرسةِ ليُِقِيمُوا فِيهَا مَنازِلَ لهم وَبيوتاً، وَيرتفَِعُ بِذلِکَ ثمنُ أرضِ أَخِينا هَذا (ا » 9:  1362،  احمدآل)
ببِِناءِ المدرَسةِ مِن   مِائةِ تومان  ريالٍ الَّذِي قاَمَ  «، واحد یبالا »عباس  مثالدر    (.12:  2001« )همان،  للِمِتَِ الواحِدِ إِلی 

واحد پولی  (. اصم این  1177:  5ج،  1382،  یاست )انور  یرایج در دوره قاجار و معادل چهار شاه   یپول

بر عباس  شاه  دوره  ا   وج میبه  را  پولی  واحد  این  بود.  مثقال  یک  معادل  آن  و ن رسمی  که  گردد 

ط  س ه  با  دیگر  می   یهای  دخالص ضرج  نیز  نقره  عباسی  شهرهاکردند.  اغلب  بود    ی ر  رایج  ایران 

بهره گرفته1049:  1، ج1386)معین،   »ریال«  معادل کارکردی  ا   مترجم  پر(.  واحد   ا واضح استاست. 

 رساند.پولی »ریال« در فرهنگ اقتصادی، ار ش پولی کلمه »عباسی« را نمی

همین  هر»حتی  رو ها  می  قراندو    ،یی   ی کدام  خورت  و  خرت  مدرسه  فراش  خریدند« ا  

يوَمِياً  »(ا  74:  1362،  احمدآل) يَشتََِي  مِنهُم  التَّلامِيذُ کَانَ کُلٌّ  هَؤلاءِ  قِرانَيِ حَتَّی  أَو  مِن    بقِرانٍ  خُردَواتٍ  أَو  حَلوَی 
پول 94:  2001)همان،  «  الفَراشِ  »قِیران« واحد  یا  »قِران«  معادل   ی(.  است که  پهلوی  اوایم  و  قاجاریه  عهد 

گیری و بدون اشاره  بر راهبرد وام( و مترجم با ت یه1232: 2ج ،1386 است )معین،یک ریال کنونی بوده
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بود بهتر  است.  پرداخته  مقصد  به  بان  آن  انتقال  به  پولی،  واحد  این  ماهیت  وام  ابه  با این  گیری 

 گشت.یهوای فرهنگ  بان مبدأ دور موالشد تا ا  حهمراه می  ،راه ار جبران

إنّ هذِهِ المدرسةَ تََتَلِفُ عَن (ا »93:  1362احمد،  فرق دارند« )آل  صنتار  مثقالی هفت  ،»با مدارس دیگر
ست که گاه معادل دو شاهی  ، (. »صنار« 121:  2001« )همان،  المدارسِ الُأخرَی فَرقَ مَا بَيَ السَّماءِ والَأرضِ 

معنای   »کمدر  بهماا ی  میار ش«  بخ کار  این  در  اما  »مثقال  ،رودا  اصط حی  معنای  ا     ی مراد 

تفاوت فاح  میان مدرسه مورد نظر مؤلف با مدارس دیگر است. هفت صنار فرق دارد«، اشاره به

 است.تفاوت میان آسمان و  مین را جایگزین آن ساخته  یمعادل فرهنگ ،مترجم

 پوشاک  .2-2-4-2

عِندَما دَخَلنا مِن البَابِ تَرکنَا (ا » 46:  1362،  احمدآلرا به دستشان سپردیم« )  ک ه و بارانیم تو و  »ا  در رفتی 
« و  قبعةدو معادل فرهنگی »  ،عبارتسویلم در ترجمه این   .(57:  2001« )همان،  قةُبّعاتنِا وَأَردِيةََ المطََرِ في أيَدِيهِم  

 فرهنگ  بان مقصد همخوانی دارد. کار برده است که با « را بهأردية المطر»

با   آقا  ی ی حاجی  تو،  میو خشتک  سفید  تنبان»رفتیم  نما   )همان،  گشاد  (ا  46:  1362خواند« 

يُصَلّي  » حَاجٌ  بِهِ  مَفتُوحِةٍ بِقُفطانٍ  دَخَلنَا کَانَ  وَجُبَّةٍ  و 57:  2001)همان،    « أبَيضَ  نوعی شلوار گشاد  »تنبان«   .)

 است.  (. معادل فرهنگی »قفطان« برای این واژه انتخاج شده1909: 3، ج1382پیژامه است )انوری، 

پا در میرفتی بگم می شد و اگر تند می توی آج سنگین می  ،گیوه» ا   آمد« )همان،  چسبید و 

)همان،   « الماءِ وَإِذَا أَسرَعتَ في السَّيِر سَوفَ يلَتَصِقُ بَِلطِّيِ وَينُزعَُ مِن قَدَمِکَ يُصبِحُ ثقَِيلاً في   الِحذاءُ (ا »46:  1362

باف ا  جنس نخ یا ابریشم و  دست  یا کف  سنتی در کشورمان با رویه  ینوع   ،»گیوه« (.  54:  2001

پارچه یا  معادل (.  6328:  6، ج1382،  ی)انوراست  فشرده  ی  ها  یره چرم، لاستیک،  با  کر  مترجم 

داده انتقال  را  پوش   ا   نوع  این  کارکردی  معنای  واژه،  این  معادل عام  نیومارک  نظر  ا   است. 

می عام  یا  خنثی  را  مبدأ  واژه  بان  مکارکردی،  آن  بر  یا جزهیاتی  ن ته  هم  گاهی  و  افزاید یسا د 

  ی رفتند حاره حاج ی: »م(. این مطلب را در ترجمه عبارت  یر نیز شاهدیم131:  2006)نیومارک،  

تعداد   بعد  به  رو   آن  ا   و  متک  های گال  آقا  )آلی پوش  یاد  » 51:  1362احمد،  شد«  ليَِذهَبُوا (ا 
-(، گال  نوعی کف  لاستی ی62:  2001« )همان،  يزَدَادُ   الَأحذِيةِ   مَکتَبَ الحاَجِ، وَفي اليَومِ التَّالي کَانَ عَدَدُ 

بر بارندگی  هنگام  در  که  میست  چرمی  )انورروی کف   این  6066:  6، ج1382،  یپوشند  در   .)
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بخ  نیز مترجم بدون توجه به تمایز فرهنگی، معنای عام واژه را در نظر گرفته و معادل کارکردی بر 

 آن  کر کرده است. 

أقُفِلَت  بياقةِ قَميصٍ  »(ا  77:  1362احمد،  )آل«  ماندمی  قباکه بیشتر به    پالتوییکراوات و  »با یخه بسته بی 
(، مترجم برای این دو واژه معادل کارکردی »معطف«  97)همان:  «  أقَرَبُ   للِعَباءَةِ هُو    وَمِعطَفٍ دُونَ ربَطةِ عُنُقٍ،  

ها، نیا  به  دلیم ش اف فرهنگی میان  بان«  کر کرده استا اگر چه ا  نگاه نیومارک البسه بهعباءةو »

 . (156: 2006در ترجمه دارد )نیومارک،  یافزوده تفسیر

)همان،   « فَوقَ رأسِها  بِعباءَتهاوَألقَينا  »(ا  84:  1362،  احمدآل)انداختیم«    سرش  چارقد را روی    چادرش »

ا   108:  2001 »چادر«،  واژه  کارکردی  معادل  و  کر  »چارقد«  واژه  با حرف  مترجم  عبارت  این  در   )

با مانده نویسنده  مقصود  بهاست. چنانانتقال درست  گاه  معادلکه  در  مبدأ  به  بان  وابستگی  یابی علت 

ل زش  م  یهایمترجم  برای م حظه  داشت    یشودا  »مدرسه  م نمونه:  (، 44:  1362،  احمدآل« )شدیتخته 

سَريِراً » تُصبِحَ  أَن  المدرَسَةُ  پر55:  2001)همان،  «  أَوشَکَت  است(،  »تصبح    اواضح  با  مدرسه  شدن«  »بسته  که 

 است. عربی ترجمه کردهانگاری این بخ  ا  متن را بهسریرا« فاصله بسیار دارد و مترجم با سهم

 یمواد غذای  .3-2-4-2

ها را در  یم فرهنگ مادی  کر کرده و معتقد است در میان تعابیر  مواد غرایی و خوراکی  ،نیومارک

)نیومارک،   برخوردارند  ترجمه  در  بالایی  ا  حساسیت  مدرسه  154:  2006فرهنگی، غراها  مدیر  در   .)

این مطلب است. دو مثال  یر بیانگر  کار گرفته شدهبه  ی ثانویه و ماا   ینام غراها در معناگاه اشاره به

 است:

بو »فهمیده بودم که مدیر قبلی مدرسه  ندانی است. لابد کله ، احمدآلداده« )یم  یسبزقرمه  یاش 

جنِ وَمِن الطَّبيعي تةَفُوحُ مِن مَلابِسِه ( »10:  1362  عَلِمتُ في نفَسِ يوَمِ وُصُولي أنَّ المديرَ السَّابِقَ للِمدرسةِ يمضِي عُقوبةَ السِّ
العَدَسِ  )همان،  رائحةُ  خ ف    13:  2001«  کارهای  و  بودن  دردسر  دنبال  ماا ی  تعبیر  این  ا   مقصود   .)

ون دریافت درست مفهوم این تعبیر کنایی و با حرف نام (، مترجم بد5895:  6، ج1382،  یاست )انور 

می آن  جایگزین  را  العدس«  »راهحة  تعبیر  غرا،  چنان این  مسا د.  م حظه  مقصود  ی که  تعبیر  این  شود 

 رساند.   ینویسنده را نم

الدّجاجَةِ الّتِِ سَوفَ تبَِيضُ   بِثابةَِ لقََد أَصبَحَت هَذِه المدرسةُ  (ا »10:  1362،  احمدآلیارو تو روغن بود« )  نان»
(. مراد ا  این مثم، رونق داشتن کار و بر وفق مراد بودن اوضاع است  13:  2001« )همان،  لِأَخينا هَذَا  ذَهَباً 

»7711:  8  ، ج1382)انوری،   فرهنگی  معادل  مترجم  ذَهَباً (.  تبَِيضُ  الّتِِ  الدّجاجَةِ  بهبِثابةَِ  را  است.  برده   کار« 
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الاصطلاحياحب  ص التعبير  م   معجم  این  میث  درباره  در  م  که  دارد  در خرافات  ریشه  مثم  »این  گوید: 

« نیز ا  امثال دیگری است که این  البقرة الحلوبتعبیر امرو ین کنایه ا  منبع خیر فراوان است. تعبیر »

 (. 96: 2003رساند )داود، یمفهوم را م

پنیر  یاکوبیدهگوشت»بقیه   (ا  74:  1362،  احمدآلآوردند« )گردویی و ا  این جور چیزها می، 

لِغدائهِم  » يحضرونَ  التّلاميذِ  بَقي  مقدّداً أمَّا  طعامٍ   لحماً  مِن  ذَلکَ  إِلَی  وما  قريش  جُبن  (. 94:  2001)همان،    « أو 

فرهنگ معادل  ا   گرفته  یبرا  ی مترجم  بهره  واژه  این  »ترجمه  مفهوم  هرچند  یا    « المقدد اللحماست. 

ا  »گوشت  متفاوت  فارسی است»القدید«  »آمده  الوسیط لمعامادر    .کوبیده« در فرهنگ  قدّد است: 
(. این گوشت در مصر و در برخی  )المعجم الوسيط: قدد «  اللحم: قطعّه طولاً وملّحه وجفّفه في الهواء والشمس

گرفته و سپس  قرار  و گیاهان معطر در فضای با   ا  کشورهای عربی، پس ا  بریدن و افزودن نمک

 شود.  یاستفاده م

اِثنانِ مِنهُم أيضاً  (ا »74:  1362،  احمدآلآوردند« )خالی می  نان سنگک»دو نفرشان هم بودند که  
ست که در تنور و بر های سنتی ایرانی(. نان »سنگک« ا  نان94:  2001)همان،    « بخبُزٍ جافٍ کَانََ يََتيانِ  

سنگ  میریزهروی  پخت  گرم  قاطع،  های  )برهان  ج1342شود  نظر 1179:  2،  در  بدون  مترجم   .)

با مسامحه »خبز جاف« )نان خشک( را معادل این واژه  کر  نان بومی،  این  گرفتن مفهوم فرهنگی 

فرهنگی برای مخاطب   ةرسد تا این فراودنظر می کرده است. در این بخ ، راهبرد تلفیقی مناسب به

  بان مقصد روشن گردد. 

ه یا  »بتوانند  را  پنیرشان  و  نان  )  دمپخت شانمان  کنند«  هضم  بهتر  (  98:  1362،  احمدآلرا 

(. عنصر فرهنگی  127:  2001)همان،    « بِشکلٍ أفضَلَ   طعَامَهُم المطبُوخَ ليَِستَطِيعُوا أَن يهضمُوا خُبزَهم وَجُبنةَهُم أو  »

ی خشک یا عدس و باق    و  غرایی که ا  برنج، پیا ،  ردچوبهدر این جمله »دمپختک« است که »

م  تهیه  اینیماش  بدون  )انورشود،  کنند«  آب    را  برنج  بدون 3328:  4، ج1382،  یکه  مترجم   .)

اللفظی آن را  کر کرده انگاری دلالت عام و تحتتوجه به مفهوم این غرای سنتی و اصیم، با سهم

 مقصود نویسنده نارساست.کند و در بیان است. این معادل خلأ فرهنگی میان دو  بان را پر نمی

 فرهنگ اجتماعی   .3-4-2

 کار .1-3-4-2

او»بیست این  همه  دیگر  سال  میپنج  پر  ونگطراف  و  ماشین  بوق  و  بچهشد  فریاد  ونگ  و  و   لبوییها 

و عربده   نگ رو نامه دارم خیار فروش  به سر  )گم  » 10:  1362،  احمدآل«  بعَدَ مُضي خمسَةٍ (ا  المتوقّعِ  مِن 
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الأطفالِ،   وَصِياحِ  السَّياراتِ  بنَِفيِر  المنطقةَ کُلَّها  هَذِه  تَتَلََ  أن  أُخرَی  عاماً  المتجوّليَ وَعشرينَ  الصُّحفِ البَاعةِ  وَبَعةِ   ، »

ل فروش«، یک معاد(. در این بخ  ا  ترجمه، سویلم برای دو حرفه »لبویی« و »میوه13:  2001)همان،  

هایی خاص  این قبیم ا  مشاغم که گاه به ن مه  ةاست. ترجمفروش(  کر کرده« )دستالمتجوليالباعة عام »

آیند که  شمار میناپریر بهدر  مره عناصر ترجمه  ،شهره هستند و ا  دل فرهنگ اجتماعی ح ایت دارند

هست. تبدیم جزء به کم و قرار  گشا  سا ی )تعدیم(، در این  مینه راها  نگاه نیومارک راهبرد دگرگون

واژه این  برابر  در  عام  مفهوم  فهم ساختهدادن یک  قابم  را  متن  بخ ،  این  در  مترجم،  توسط  است. ها 

به می هرچند  پانویس  در  توضیحی کوتاه  برای نظر  کر  بیگانه  عناصر  این  ا   روشن  تصویری  توانست 

 مخاطب به ارم ان آورد.   

پست  یهامیر ابنویس»شبیه   میدم  باج  نوکر  حتی  )خانه،  »14:  1362،  احمدآل نمود«  تَاماً (ا  يُشبِهُ 
مایه یا  سواد، کاتب کم»منشی کم   (.18:  2001)همان،  «  الَّذِينَ يجلِسُونَ أمامَ أبوابِ مَکاتِبِ البَريِدِ   الکَتَبَةَ هَؤُلاءِ  

سوادان  که در ا ای دستمزد برای بی ( »آن1873:  2، ج1386که مش ول دفترنویسی است« )معین،    یکس

،  یای ندارد )انورمقصود کسی است که در نوشتن ا  خود اراده  نویسد«  و ماا اًنامه یا ش ایت نامه می

 است.برده کار(. مترجم معادل کاربردی این واژه را به7561:  7، ج1382

ک  هم  نمی»خودت  بی  ه  ب نی«    ل لهِ  ،این ا توانی  را  ناظم  کار  یا  لا » (ا  87:  1362،  احمدآل)باشی 
کرتيرُ   أخرسَ وَتلزمَ الصَّمتَ تَستطِيعُ أن تکونَ   يفَعَلَ السِّ کما  »ل لهِ«: 113:  2001)همان،    « أکثرَ مِن هَذا أو أن تَفعل َ  .)

پیش اری آنان را نیز   عهده او بوده و بعضاًورش شاهزادگان و کودکان اشراف بر»مردی که مراقبت و پر

« و  مربّّ الأطفالهایی چون »معادل  ،(. در فرهنگ فر ان6437:  7، ج1382عهده داشته است« )انوری،  بر

(. برگردانی که مترجم ا  این واژه  886:  1378ت )طبیبیان،   کر شده اسعنوان معادل این واژه  به«  الظؤرة»

 است. دور شده ،ا  مقصود نویسنده  است، نادرست بوده و کامً اراهه داده یفرهنگ 

(ا 90:  1362،  احمدآل)اش ک س سوم بود«  هم بود درشت استخوان و بلندقد که بچه  مقنی»یک  

، ذُو هيکلٍ ضَخمٍ طَويلُ القامةِ، لَه ابنٌ في الَّذين يعَملونَ في تنظيفِ المجارِي المائيةِ والآبَرِ رجَُلٌ مِن هَؤلاءِ  کانَ يَتينا أيضاً  »
 است. این واژه، ا  روی رد توصیف بهره گرفته ةمترجم در ترجم  (.118)همان:  « الصَّفِ الثاّلِثِ 

مدرسه هم می اندا ه یک  »مدیر  به  باشد«    حمام  دلاکتواند  مُديرُ »(،  78:  1362،  احمدآل)محرم 
قُ أو مُزَينٌّ في  المدرسةِ يَستطيَعُ في النّهايةِ أيضاً أن يَسبَر أغوارَ أيَّ رجَلٍ أَمامَهُ حَتَّی وَلو إِلَی ذلک الحدِّ الَّذِي يفَعلُهُ   الَحلاَّ

 آید. شمار میمترجم، معادلی فرهنگی به  ی(. معادل گزینش98: 2001)همان،  « حمامٍ 
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يقُالُ » (،  63:  1362،  احمدآلرفته« )بوده و بعد هم هول شده و در  خودش پشت فرمان  یارو»گویا  
وَهَربَ   أَخِيناإِنّ   خَافَ  وَبعدَها  بنَِفسِه  السَّيارةَ  يةَقُودُ  تحقیر (.  79)همان:    « کَانَ  برای  و  »یار«  مص ر  »یارو« 

می ماستفاده  گفته  هنگامی  واژه  این  گفتیشود.  مورد  فرد  هویت  که  بیشود  یا  ناشناخته  -وگو 

 (.  8496: 8  ج ،1382 ،یاهمیت باشد )انور

با  یک   آمده که ا  این سفره مرتضی علی  ا  اقصای عالم می  یکلفتگردن»جاده قرق بوده و 

)بی نماند«  ليِأتيَ  »(،  25نصیب  الطَّريقَ  أَغلَقُوا  غَلِيظةٍ رُبِا  رقَبةٍ  الدُّ   ذُو  أقَصَی  عَلَيٍّ مِن  مَائِدةِ  مِن  نَصِيبَهُ  ليَِنالَ  نيا 
 (. 30: 2001)همان، « المرتضَی هَذِه

مانند همین است«  نمی  آقابالاسرمدیر و  وقت بی»شاید هم یک علت بزرگ این ه مدارس هیچ

مِن »(،  60:  1362،  احمدآل) وَقتٍ  أيِّ  في  تَکُونَ  أن  يُمکِنُ  لا  المدارِسَ  أنّ  في  الَأکبُر  السَّببُ  هُو  هَذا  رُبِا کَانَ 
مورد در کار دیگران دخالت یکه ب(. »آن 75:  2001« )همان،  شخصٍ يَمرُ فِيها وَينَهَیالَأوقاتِ بِلا مُديرٍ أو  

 (. 132: 1، ج1382، یست« )انورکند و برای خود خود حق برتری و بزرگی قاهم ا ونهی میو امر

 و مفاهيم )سياسی، اداری، مذهبی، هنری( ها، جریاناترسوم، فعاليتونهادها، آداب .4-4-2

 یسياس ینهادها   .1-4-4-2

أکملت جملتِ علی النحو (ا »65: 1362، احمدآل« )و ارت فرهنگمطور تمام کردم: با پرس ام را این »جمله
»و ارت فرهنگ« د81:  2001« )همان،  المعارفوزارةالتالي: محقق   ا   نویسنده  ایناا و ارتی(. مقصود  ست  ر 

چند که در ادوار مختلف، طبق تقسیمات نظام سیاسی و  هر دار است.  وپرورش را عهدهکه امور آمو ش

خانه اط ق شده است. مترجم با آگاهی  این و ارت های مختلفی چون »و ارت معارف« برای  اداری، نام

 است. ا  این مهم، معادل درستی را گزین  کرده

 یو مذهب یدین .2-4-4-2

نصیب  بی   سفره مرتضی علیاین  مده که ا آیعالم م  یا  اقصا  یکلفت»جاده قرق بوده و با  یک گردن

نيا ليَِنالَ نَصِيبَهُ مِن  (، »25:  1362،  احمدآلنماند« ) مَائدِةِ عَلَيٍّ  رُبِا أَغلَقُوا الطَّريقَ ليِأتيَ ذُو رقَبَةٍ غَلِيظةٍ مِن أقَصَی الدُّ
به اعتقاد مرهبی  که بنا  ست(. مقصود ا  »سفره انداختن« برگزاری مراسمی30: 2001)همان، « هَذِه المرتضَی

به برآوردهو  بخاطر  همراه  حاجتی،  یا  نرر  روضه شدن  آن(،  مانند  و  )آش  ساده  غراهای  یا  ا  خوانی 

(. مترجم این مراسم مرهبی را با راهبرد انتقال به  4194:  5، ج1382،  یخواندن ادعیه همراه باشد )انور 

ساخته وارد  خود  هم  ،است ترجمه  نیز  مرهبی  تعابیر  برگردان  در  نیومارک  دیدگاه  با  دارد  که  خوانی 

 (. 163: 2006)ر.ک. نیومارک، 
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أَرسَلَ  (ا » 84:  1362،  احمدآلخواست« )بودم، ا م عرر  اولاد پی مبرسید»به دفتر احضارم کرد و چون  
(. مترجم در برگردان این اصط ح  108:  2001« )همان،  اتهِِ أَخَذَ يةُوَجّهُ اِعتِذارَ   الَأشرَافِ إِلَيَّ في مَکتَبِهِ وَلما کُنتُ مِن  

اقتضا میا  معادل کارکردی بهره گرفته بار مرهبی و  است. تمایز در فضای فرهنگی دو  بان،  نمود تا 

 گشت.دینی این واژه، در معادل عربی نیز نمایان می

انداختیم و   بِعباءَتها فَوقَ رأسِها »(ا  84:  1362،  احمدآل)...«  علی»چادرش را روی چارقد سرش  وَألقَينا 
های مختلفی چون بلند گفتن« در عرف  بان فارسی در موقعیت   ی (. »یا عل108:  2001)همان،    « ...وَتوکَّلنا

بیان می غیره،  و  برخاستن، خداحافظی  اکردن جسم سنگین،  )ر.ک.  (. 8503:  8  ، ج1382،  ینورشود 

واژه   شده  دلیمبهاین  جایگزین  ترجمه  در  آن  مفهوم  مقصد،  فرهنگ  با  تناظر  چنانعدم  که  است. 

مرهب ا  صب ه  متأثر  فرهنگی که  عنصر  ا  خرده  بخشی  است  مقصد  به   ،است  یواعتقادیمشخص   بان 

 است.منتقم نشده

 یو ادار یفرهنگ .2-4-5

أَنَّ  »(ا  60:  1362،  احمدآل)اداره کُند بود«    ی های کاغربا »هر قدر که سیر   مِن  الرَّغمِ  الَأوراقِ عَلَی  في    سِيَر 
بَطِيئاً  )همان،  الِإدارةَِ کَانَ  »کاغربا 75:  2001«  واژهی(.  ا   ی ی  )بروکراسی(  نام«  فرهنگ  های  در  آشنا 

  ست )معین،روی در تشریفات اداریپراکنی در ادارات و  یادهاداری است که مقصود ا  آن رسم نامه

های این اصط ح  کر « معادلمکتبية« و نیز »بيروقراطيةدخیم »  واژه  ،(. در فرهنگ فر ان1308:  2ج  ،1386

« رنگ باخته و مقصود  الأوراقسير(. دلالت فرهنگی این واژه در معادل »775:  1378شده است )طبیبیان،  

 ناقص باقی مانده است.   ،نویسنده

درس نه  ی م  ی»نه  باشی  یچراغدود خواهد  پابراه  و  بزیر  سر  جور  چه  بدانی  باید  ، احمدآل)«  فقط 

وَلا  » (ا201  :1362 خُصُوصي  دَرسٍ  إِلَی  تََتاجُ  اللَّيالي  لا  تةَتَعَلّمَ کَيفَ سَهرِ  أَن  الَأرَضِ   فةَقَط يجَِب  إِلَی  وَرأَسَکَ  «  تَشِي 

در معنای رنج فراوان برای کسب دان  است    ،خوردن« چراغ»دود(. در این بخ   132:  2001)همان،  

 است.ا  معادل فرهنگی در برگردان آن بهره برده ،(. مترجم3379: 4، ج1382، ی)انور

وکُنتُ في »(ا  59:  1362،  احمدآل)بود«  ریزان ا  راه رسیدهعرق  یدیدیرا م  رهیس فرهنگ»هر وقت  
مُ  فِيهِ  تةَرَی  وقتٍ  التّعليميةِ أيِّ  المنطقََةِ  عَرَقاً ديرَ  يةَتَصَبَّبُ  الطرّيقِ  مِن  قاَدِماً  تَراهُ  )همان:  ،  ا   74«  »فرهنگ«  واژه   .)

داشته  گرر  مان  در  را  مختلفی  دلالی  تحول  که  است  سیرواژگانی  این  توضیح  در  آمده  است.  تحول 

به  ، است: این واژه تدریج حو ه  رفتا ولی بهیکار م شود، بهمیتربیت و آنچه آموختهمعنی  در پهلوی 

رده است. چون  ب  کاره معنای »چاره«، »نیرنگ« و »تدبیر« برا بهبارها آن  ،تر شد. مولوی دلالت آن گسترده
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فرهنگ برابر »ادج« گرفته شده بود، تحوتل معنی ادج در معنی آن اثر گراشت. ا  سده چهاردهم  

کم این  شدا ولی کمکار بردههتا ه یافت و نخست به همان معنای اصلی پهلوی ب  یگ ند  ،»فرهنگ« 

تا گرفت  گسترش  برابرمعنی  در  که  واژه    « culture»  آناا  معنی،  دو  این  برای  چون  گرفت.  قرار 

وپرورش« برای معنی نخستین و »فرهنگ« برای معنی دوم برگزیده شدا جداگانه بایسته بود »آمو ش

هم هنو   به   ولی  فرهنگ  بهگاهی  پیشین  معنای  مهمان  )کیا،  یکار  بخ   5:  1349رود  این  در   .)

»آمو ش یعنی  معنای کهن  این واژه همان  ا   برامقصود  مترجم  مراد است و  این واژه   یوپرورش« 

 « را برگزیده است.التعليميةالمنطقة » یبسامد در داستان، معادل فرهنگ رپ

أمّا هذا  (، »85:  1362،  احمدآلداشت« )  خرا ی»اما این ی ی انگار سر گنج قارون نشسته بود، یا  
يمتَلِکُ   أنهّ  أَو  قاَرونَ،  عَلَی کَنزِ  جَلَسَ  قَد  العُنُقِ فَکَأنَّهُ  لِصِناعَةِ ربَطاتِ  (. »خرا ی 110:  2001« )همان،  مَصنَعاً 

: 4، ج1382شود« )انوری،  میها فروختهی و مانند آنجایی که در آن، لوا م خیاطی، آرایشی، تزیین

2706« توصیفی  معادل  انتخاج  العنق(.  ربَطات  لصناعة  بهمصنع  مناسبی  گزین   نمی «  رسدا چون نظر 

تعبیر   ،متفاوت با محم فروش ادوات خیاطی و لباس است. در فرهنگ فر ان  مفهوم این واژه کامً 

 (. 363: 1378«  کر شده است )طبیبیان، محل بيع أدوات الخياطة أو زخارف الملابس»

تَذکََّرنَ اثنانِ »(ا  113:  1362،  احمدآل)خورد«  می    ورخانه  شان به درد گود»دو نفر که قد و قواره
 (. 147: 2001« )همان، المصُارَعَةِ  جِسماهُُا يلَِيقُ بِلبَةِ  مِن زمَُلائنِا کَانَ 

 ها و حرکات حين سخن گفتن و عادات اشاره .6-4-2

های داستان، توجهی خاص  بر شرح نوع سخن گفتن شخصیت افزون نویسنده  ،در داستان مدیر مدرسه

دارد.   فرد  هر  یا وضعیت جسمی  روحی  غیرک می، حالت  الگوها  ویژگبر  این  یک  هر  ا   یانتقال  ها 

 دارد.  یصافی ترجمه، گویای میزان توجه به این مقوله فرهنگ

 یکلامغيری زبان بدن و الگوها  .1-6-4-2

چشم و  ایستاد  ی»م به  م  هایم بِربر  عُيُون ينَظرُُ  »(ا  75:  1362،  احمدآل)کرد«  ینگاه  في  نفَسِي   مُحدِّقاً  فأََجِدُ 
 (. 95: 2001« )همان، مُضطَرّاً 

به را  مش ول کردم که  »خودم  هِن کاری  )  کنانهِن  »26:  1362،  احمدآلرسید«  أشغلُ  (ا  وَأَخذتُ 
 (. 31: 2001)همان، « تتَلاحَقُ أنفاسَهُ نفَسي بِشيءٍ أفَعلُهُ، حيثُ 

 ی کلام یالگوها .2-6-4-2
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إذا  (، »13:  1362،  احمدآل« ) دیقلم حرف ملفظ  ،کم استکنی مدیرخیال می   ،»اگر توی کوچه ببینی 
شیوه  (. در مثال بالا به15:  2001)همان،  «  کَانَ يةَتَحَدَّثُ بِِلفاظٍ مُنتقاةٍ   رأيتَهُم في الطَّريقِ تَظُنُّ أنهّ أحدُ مُدِيري العُمومِ 

شده اشاره  کلمات  اشارهگزین   که  به است  گف ای  موردتسلط  شخصیت  ارتباطی  مهارت  و  نظر تاری 

»لفظ ا   مقصود  است،  نوشتاری سخن قلم سخن نویسنده  و  ادیبانه  معگفتن«  و  است  فرهنگی  گفتن  ادل 

لش ر باایی  »سیاهیاست. این مثال نیز مانند شاهد مرکور است: نظر گزین  شدهمتناسب با مفهوم مورد

می بود،   حرف  بو   دقلمبه  جماعت  معلم  آبروی  )و  »46:  1362،  احمدآلد«  للِعَدَدِ، (،  تَکمِلةً  لَکِنَّه کَانَ 
 (. 56: 2001)همان، « ، يعُتَبُر فَخرَ المدرّسِيَ يةَتَحدَّثُ بِسابٍ 

به من یک   بود که  این  مثم  نیمه »فقط  مُ  »(ا  73:  1362،  احمدآل)بده ارند«    جویدهس م  وکََأنَّّ کَانوُا 
صورت بریده  جویده« س م دادن به(. مقصود ا  »س م نیمه93:  2001« )همان،  فةَقَط  بتَِحِيّةٍ مُُتَزلِةٍ مَدِينُونَ لي  

«  تَية مُتزلةک م را مقطع و مبهم بشنود. معادل گزینشی مترجم »،که شنونده  ایگونهو نامفهوم است، به

 گویای این مفهوم است. 

عَلِمتُ مِنهُ  » (ا  85:  1362،  احمدآل)اید«  پیچ  کرده  متلکشد آن دخترک ترسیده و نرسیده    »معلوم
الإحباطِ   مِن  حالةٌ  لها  تُسبّبَ  أَن  وَأَوشَکَت  الخوفُ  انتابََا  قَد  الفَتاةَ  الِاجتِماعِيةِ أنّ  )همان،  هَذهِ   بنَِصائِحکَ   »2001  :

معنای سخن تؤام با کنایه، ریشخند، طعنه و گاه با مضامین  و در   (. »متلک« این واژه مص ر »متم« 109

های فراوان گفتن  پیچ کردن« متلک( و مقصود ا  »متلک1620:  2، ج1386ناپسند است )ر.ک. معین،  

دلالتی    که »نصیحت اجتماعی« سا دا چه آنمعادل برگزیده مترجم این معنا را درست منتقم نمی   است.

 همراه ندارد. خود به آمیز »متلک« را باعنهکنایی و ط  عام داشته و بار

نَ النّظةَرَ في »(ا 89: 1362، احمدددآل)هددا بخوابددد« بچدده اِ وچِددزگرفتم و تا  های گوشم را می»سوراخ أمعةَ
 .  (114: 2001« )همان، صَوتُ أنيِ الأطفالِ وعويلهممسام جِلدي وَأذرعََ الغُرفةَ مجيئاً وَذهابًَ حَتَّی يخبو 

 گيری نتيجه .  3

مدرسهداستان   نظام  ینمای  مدیر  ا   را  روشن  کتاج  نویسنده  دوره  ندگی  اداری  و  فرهنگی  اجتماعی، 

بومساخته  یتالت عناصر  انتقال  کیفیت  ار یابی  فرهنگ   یاست.  ا    یو  نشان  ترجمه،  صافی  ا   اثر  این 

فرهنگدرهم  عناصر  راهبردها  یو  بان  ی تنیدگی  ا   استفاده  به  ناگزیر  را  مترجم  که  در    یاست  متنوتع 

 است.  تعریب این عناصر ساخته

چون القاج،    ،هااست که برخی ا  آن  یگوناگون  یشاکله این داستان دربردارنده عناصر بومی و محل



 21 نيومارک   با تکيه بر نظریه   مدیر مدرسه داستان   عناصر فرهنگی   بررسی ترجمه عربی 
 

 

گیرندا حال  میهای فرهنگی قرار ننیومارک ا  مقوله   یبندامثال و تعابیر اصط حی و مانند آن، در دسته

روی رد   :توان گفتینوعی ممنظر، بهبا شالوده فرهنگ دارند. ا این   یکه این موارد پیوندی ناگسستن آن

پدیده  ،نیومارک بسندگی لا م در همه  بهدارای شمول و  نیست.  پژوه     ،دلیمهمین های فرهنگی  در 

 ومارک استخراج گردید.نی  یها براساس روی رد فرهنگ نظر ا  این عناصر، مثالحاضر باصرف

رنگ عناصر و حضور کم ی  و اجتماع   یعناصر ماد  یهای هر بخ  نشان ا  بسامد بالامقایسه داده

پدیده و  شخصیتطبیعی  کیفیت  و  جزهیات  تصویرسا ی  به  نویسنده  اهتمام  سبب  هاست.  نیز  پردا ی 

ها و  مستقیم شخصیت  وگوهایگفتاست. مترجم  حضور پررنگ مقوله الگوهای ک می و عادات بوده

کردهتک برگردان  مصری  لهاه  به  را  داستان  شخص  اول  خواننده  بان گویی  برای  اثر  این  تا  است 

 گر شود. تر جلوهملموس ،مقصد

های کارکردی و شرح مفهوم عناصر فرهنگی در ترجمه اثر، راهبرد غالب و پربسددامد متددرجم معادل

تددر سددا د. متددرجم ن داستان را هرچه بیشتر به  بان مقصد نزدیددکاست. وی ا  این طریق ت ش داشته مت 

اسددت و ا  های تفسیری و توضیحات روشنگر در پانویس ترجمه اجتندداج کددردهاین اثر ا  آوردن افزوده

مانددده  بددا  ،هددای فرهنگددی  بددان مبدددأهای مفهومی و گفتمانی برخی ا  مقولهاین جهت در انتقال دلالت

 .  است
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فصلنامه ی دو ترجمه با ت یه بر چارچوج نظری نیومارک«، رمان اللص وال  ج نایب محفوظ: مقایسه
 . 34-13، 3، سال 8، شماره های ترجمه در  بان و ادبیات عربیپژوه 

مالدده شناسی در جهان عرج: جایگاه داستان کوتاه معاصر فارسی در جهان عددرج«،  ران»ای  .(1396 اهری، علی )
 .458د 434، 119، سال بیستم، شماره بخارا

، مترجمددان: فر اندده فرحددزاد، فرهنددگ توصددیفی اصددط حات ترجمدده  .(1385)  شاتلورت، مارکا کدداوی، موریددا

 غ مرضا تاویدی، مزدک بلوری، تهران: یلدا قلم.

 ، تهران: فر ان.فرهنگ فر ان .(1378) میدطبیبیان، ح

کددریم  ةهددا در گتسددبی بددزرگ ترجمدد آن ةها و عناصر فرهنگی و چگددونگی ترجمدد »مقوله  .(1389)  علیزاده، علی

 .74-53، 59، شماره ماله پژوه  ادبیات معاصر جهانامامی«،  

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.، ترجمه سید حسین سیدی، مشهد: معناشناسی .(1385) عمر، أحمد مختار

 ، تهران: جامی.ترجمانی و تر بانی: کندوکاوی در هنر ترجمه .(1374) الدین، میرج لیکزا 

 ، تهران: و ارت فرهنگ و هنر.فرهنگ .(1349) کیا، صادق

-تحلیددم گفتمددانی ت ییددر عناصددر فرهنگددی. (1396) ری، علددی و فرامددر ی،  یددن العابدددینمحمدی، اویس و بشی

دوفصلنامه پژوه  های ترجمه در  بان عشق با صدای بلند،   ةماموع  ةجتماعی در ترجمه ا   بان واسطا
 . 78-55، 17، شماره 7، سال و ادبیات عربی

 ، ترجمه فرشید ترکاشوند، تهران: سمت. شناسی در  بان عربیدرآمدی بر معنی .(1394) مزبان، علی حسن

 چهارم، تهران: آدنا. فرهنگ معین، چاپ .(1386) معین، محمد

جدد ل   مدیرمدرسدده»نقد فرهنگی رمددان    .(1396م یی، احمد و محمودی، محمدعلی و  هرا اده، محمد علی، )

-71، 4، شددماره  2، دوره  ماله نقد و نظریه ادبددیا  منظر گفتمان و نظریه قدرت میشم فوکو«،    احمدآل

94 . 
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 . ترجمة حسن غزاله، بیروت: دار وم تبة اله ل، الاامع فی الترجمة .(2006) یومارک، پیترن
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